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 نيسم و جامعه مدنيساند
  

 شيرين پيمان دوست
 

المللي، از  انقلاب نيكاراگوئه و انقلاب ايران، بجز ھم زماني تاريخي و يكساني شرايط بين  
ھائي در تئوري سياسي و متد مبارزه براي كسب قدرت  نظر ايدئولوژي انقلاب نيز داراي شباھت

اند كه  اي، حق مطلقي براي خود قائل شده ي تودهدر نيكاراگوئه اليت حاكم با تكيه بر نيرو. ھستند
آنچه كه بايستي بصورت . مجال مخالفت علني و مبارزه سياسي را از جامعه سلب نموده است

گرديد، امروزه بصورت  داشت و موجب بالانس قدرت مي اپوزيسيون سياسي در جامعه وجود مي
  . كرده استساندنيسم، مخالفين را تبديل به دشمن. دشمن درآمده است

روي  اينكه در ھر انقلابي و در ھر تغييري، امريكا، غرب و نيروھاي واپس گرا رودر  
باشند، نبايستي حركت جامعه را  گيرند و در تدارك توطئه و نيرنگ مي پروسه تغيير قرار مي

واقعيت اجتماعي حاكي ازين مسئله است كه در پي ھر تغييري و ھر انقلابي . منحرف كند
در ھيچ جا " ضد ضربه" مخالف داخلي و يا خارجي آرام نخواھند نشست و انقلاب نيروھاي

توان از مخالفين چيزي ياد  اما شيوه برخورد به مخالفين چيست؟ و آيا مي. صورت نگرفته است
گرفت يا نه؟ آيا امكان باختن در عرصه سياست بايد وجود داشته باشد يا اينكه به ھر قيمتي حتي به 

  .ردن انقلاب، بايستي قدرت سياسي را در دست داشتقيمت فدا ك
  . اين موضوع بحثي است كه با نمونه آوردن انقلاب نيكاراگوئه بدان خواھيم پرداخت

*  *  *  
  انقلاب نيكاراگوئه

در آن دوران اقشار مختلف .  دوراني تاريخ ساز براي مردم نيكاراگوئه بود1970سالھاي   
ساندنيستھا با اعتقاد . خواستار دگرگوني در سيستم موجود بودنداجتماعي بنا بر شرايط ويژه خود 

به وجود بحران در جامعه بشري و بطور خاص نيكاراگوئه، تنھا راه حل اين بحران را انقلابي و 
انقلاب براي نفي شرايط موجود و ايجاد تغييرات بنيادي در شرايط . دانستند نه رفرميستي مي

اه رسيدن به اين ھدف بدست گرفتن قدرت توسط پيشگامان انقلابي زندگي مردم و اولين قدم در ر
ساندنيستھا به مثابه انقلابيون واقعي رسالت رھبري انقلاب و جلوگيري از نفوذ عوامل . بود

بنابراين، در دست گرفتن قدرت سياسي از اھداف اوليه مبارزه . رفرميست را براي خود قايل بودند
  .براي آنان بود

برنامه "يكي : پلاتفرم سياسي به قدرت رسيدند ندنيستھا با تكيه بر دو سا1979در   
كه در آن ساندنيستھا خود را ملزم به پيوستن به جبھه پلوراليستي مردم نيكاراگوئه " سازي ملي باز

بود كه در آن شكل دولت و رابطه " برنامه تاريخي"با ھدف آشتي ملي اعلام كردند، پلاتفرم ديگر 
از آن موقع تاكنون، شرايط .  اعلام شد، ولي در كنه آن سيستم تك حزبي نھفته بوددولت و جامعه

المللي به تدريج  ويژه نيكاراگوئه يعني سياست، ايدئولوژي، روابط اجتماعي و بالاخره شرايط بين
امروزه پس از گذشت ده . بينيم انقلاب را تحت تأثير قرار داده و جامعه را بدانجا كشيدند كه مي

كنند كه دو سيستم متضاد، يعني پلوراليسم  ھا با مراجعه به اين دو پلاتفرم سعي مي ، ساندنيستسال
  . و سيستم تك حزبي را تا آنجا كه خطر جدي براي قدرت سياسي بوجود نياورده در ھم ادغام كنند

. از نظر سياسي، مھمترين عامل بسيج ايدئولوژيك، ضد امپرياليست بودن ساندنيستھا بود  
ھاي استعماري و  ه اعتقاد آنھا دشمن اصلي و موضوع مبارزه، امپرياليسم به مثابه مدافع سيستمب

در واقع امپرياليسم براي آنھا . انتي تز انقلابات جھاني و در رأس آن امپرياليسم امريكاست
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ريشه . مجموعه سيستم اقتصادي و اجتماعي است كه از توسعه كاپيتاليسم بجاي مانده است
اليسم شركتھاي انحصاري چند مليتي است كه از طريق اعمال قدرت ايالات متحده امريكا در امپري

 ملي او نيز نمايندگان محلي دحكومت سوموزا و گار. كند توليد مي جھان، اين سيستم خود را باز
ھم المللي است از ا بنابراين مبارزه با ھر كس كه نماينده سيستم بورژوازي بين. امپرياليسم بودند

ايده ضد امپرياليستي ساندنيستھا نه تنھا به معناي حفظ استقلال ملي بلكه يك . وظايف انقلابيون است
. آورد نوع تغيير جھت و بريدن از امريكا بود كه بالتبع نزديكي با شوروي را به ارمغان مي

جھان :  خطاب به گروھي از ارتش خلقي ساندنيستھا اظھار داشت كه1981ھمبرتو ارتگا در سال 
به دو اردوگاه تقسيم شده است در يك طرف اردوگاه امپرياليستي به سركردگي ايالات متحده امريكا 
و ساير دول كاپيتاليستي اروپايي و جھان، و در طرف ديگر اردوگاه سوسياليستي متشكل از 

كمپ كشورھاي مختلف اروپايي، آسيايي، امريكاي لاتين و روسيه شوروي به مثابه پيشگام اين 
  ). تز معروف ژدانف در زمان استالين. (قرار دارند

از نظر اجتماعي ساندنيستھا دشمن داخلي را بورژوازي و طرز تفكر بورژوازي   
دھد و مسائل و علائق  بورژوا كسي است كه رفاه مادي را بر علائق معنوي ترجيح مي. دانستند مي

. فاقد وجدان و آگاھي اجتماعي استھا ارجحيت دارد و بطور كلي  اش به مسائل توده شخصي
سيستم اقتصاد كاپيتاليستي با تأكيد بر فرد و منافع فردي به فرھنگ خودخواھي و جدايي دامن 

در واقع براي ساندنيستھا بورژوازي بيشتر يك مفھوم ذھني بود تا يك عامل عيني با توجه . زند مي
قايد رفرميستي بورژواتر از يك ثروتمند يك كارگر با ع. به خواستگاه طبقاتي و نقش اجتماعي آن

يكي از " اعتقاد"بنابراين . شد بود تلقي مي) اف اس ال ان(تحصيلكرده اروپا ديده كه عضو 
مھمترين تلاشھاي ساندنيستھا براي از بين بردن تفكر بورژوازي و جايگزين كردن آن با يك تفكر 

  )1(.وراي ارزش سرمايه قرار گيرد" نيھاي انسا ارزش"بود كه در آن " دمكراتيك سوسياليستي"
. بود ميسر مي) ساندنيستھا(مكانيسم چنين تغييري تنھا از طريق قدرت يافتن اليت انقلابي   

اند، بلكه عدم  به نظر ساندنيستھا اين تنھا امريكا و يا حكومت سوموزا نيست كه سد راه انقلاب بوده
. شود العمل انقلابي مي ه مانع بروز عكسآگاھي انقلابي در اقشار مردم نيكاراگوئه است ك

ھا اعتقاد به ضرورت تضاد و مبارزات طبقاتي براي انقلاب  ساندنيستھا برعكس ماركسيست
اينكه تعداد فقرا در جوامع كاپيتاليستي بيشتر از ثروتمندان است دليل كافي براي بروز : "نداشتند

 بلكه وجود اليت و )2(."قلاب نيستانقلاب در اين جوامع نيست، امكان شورش ھست، اما ان
آورد و ساندنيستھا خود را  پيشگامان انقلابي است كه آگاھي انقلابي را در خلق بوجود مي

مبارزان پيشگام محور اصلي : ھمبرتو ارتگا معتقد بود كه. دانستند پيشگامان مردم نيكاراگوئه مي
اين "يا به گفته نونز . باشد ياند و تضادھاي اجتماعي بر گرد اين محور قابل حل م سياست

 اين )3(."رسانند پيشگامان انقلاب ھستند كه ضمن دادن آگاھي به پرولتاريا، آنھا را به قدرت مي
ساندنيستھا معتقد . كنند ھاي مردم را بھتر از آنھا درك مي بدين معني بود كه اليت انقلابي خواست

تي موجود و خواستگاه طبقاتي خود قرار گيرند، اند وراي شرايط سيستم كاپيتاليس بودند كه توانسته
  .لذا واجد شرايط پيشگام بودن ھستند

يابي  ھاي انقلابي امريكاي لاتين و شيوه سازمان از نظر تاريخي شرايط و ويژگي  
پيشگام بودن را فراھم آورده بود و با تكيه بر چنين اوضاعي بود كه " مشروعيت"ساندنيستھا 

بنا به گفته . باشد ه ايدئولوژي آنھا پاسخي به واقعيت تاريخي نيكاراگوئه ميگفتند ك ساندنيستھا مي
ما، ايدئولوژي، اخلاق سياسي و نظامي را در تاريخ و مردم خودمان يافتيم نه در كتابھا و "ارتگا 
دانند اما   اگر چه كه ساندنيستھا خود را نتيجه واقعيت جامعه نيكاراگوئه مي)4(."ھاي خارجي تئوري

ھاي سياسي مكرر در نيكاراگوئه، عقايد اگوستو سزار  ًھه ساندنيستھا شديدا تحت تأثير خشونتجب
بطور كلي واقعيت . ھايي از ماركسيسم و كاستروئيسم بوده است ساندينو رھبر گروه چريكي، جنبه
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جنگھاي داخلي، دخالت خارجي، و ديكتاتوري سياسي : تاريخي نيكاراگوئه از سه مسئله اساسي
  1*.ه گرفته بودريش

از عوامل اصلي در ايدئولوژي " خلق"مقوله وحدت ملي و استقلال ملي با تأكيد بر مفھوم   
واژه خلق اگر چه مفھوم اكثريت و يا توده را در ذھن . و شكل حكومتي ساندنيستھا بوده است

ن چنين سرژيو راميرز خلق را اي. ھا درك ديگري از آن داشتند آورد، اما ساندنيست بوجود مي
شود، خلق  مفھوم خلق يك عبارت تجريدي بدون طبقه نيست و شامل ھمه ھم نمي: "كند تعريف مي

)5(."توان چيزي بجز انقلابيون آگاه تعريف كرد را نمي
و يا در جاي ديگر ارلاندو نونز از قول  

 در تمام اند كه مشتاق تغييرات آگاھانه و وسيع گويد كه خلق آن بخشي از مردم فيدل كاسترو مي
بنابراين . كنند ھاي زندگي خود ھستند، آنھائي كه براي اين تغييرات تا آخرين نفس مبارزه مي جنبه

خلق انقلابيون ھستند و انقلاب . اند جايي در ميان خلق ندارند آنان كه اوضاع موجود را پذيرفته
خلق داراي يك مفھوم . ستً الزاما و ھميشه در اكثريت نيقبيان نھايي اراده خلق است، بنابراين خل

اي از نيروھاي  خلق مجموعه. متضاد و در عين حال خاصي از مبناي اقتصادي و طبقاتي است
نامتجانس است كه از نظر سياسي تحت تأثير ديناميسم جنبش مانند وحدت ملي، بازسازي اقتصادي 

  .اند و دفاع ملي متحد شده
اي اروپاي  ھاي توده قيمي از دمكراسياز نظر سياسي، جبھه خلق ساندنيستھا كپيه مست  

  .توانست مفھوم خلق و دمكراسي را بر اساس چنان تعريفي در ھم ادغام كند شرقي بود كه مي
از نظر استراتژي سياسي اما، بنيانگزاران جبھه ملي آزادي بخش ساندنيستھا با اعتقاد به   

كارلوس فونسكا . شروع كردندھاي سياسي خود را  مبارزه مسلحانه عليه رژيم سوموزا فعاليت
اقدامات مسلحانه توسط نيروھاي سياسي، آگاھي : " گفت1961بنيانگزار و ايدئولوگ جبھه در 

ي ساندنيستھا ساندينوي  برا)6(."برد مردم را عليه سيستم موجود به نفع مبارزه مسلحانه بالا مي
و سمبل مبارزه و قھرمان ناسيوناليست و ضد امپرياليست، ھمچون حوزه مارتي در كوبا تجسم 

وقتي كه . ساندينو ماركسيست نبود و مھارتش در جنگھاي چريكي كوھستاني بود 2**.ملي بود
ساندينو درخواست ماركسيست معروف السالوادر، آگوستين فارابوند و مارتي را براي شركت در 

يست خرده بورژوا ھاي امريكاي لاتين او را يك ناسيونال انترناسيونال سوم رد كرد، ماركسيست
ساندينو يك ضد امپرياليست واقعي بود كه ايدئولوژي او بذر : "اما فونسكا معتقد بود كه. خواندند
گويد افكار ساندينو تفسير  او در جاي ديگر مي". ھاي انقلابي و طبقاتي را در خود داشت آگاھي

. گفتند وارا از آن سخن ميناسيوناليستي انقلاب سوسياليستي جھاني است كه ماركس و لنين و چه گ
                                                 

 اسپانيا بر نيكاراگوئه و بعد از آن استعمار انگليس، با اعمال ھژموني بر سواحل اتلانتيك، سرخ پوستان اين  قرن فرمانروايي2حدود * ـ  1
در دوران استعمار، در سواحل غربي نيكاراگوئه درگيري . منطقه را از ساير جمعيت اسپانيول اصل نيكاراگوئه جدا و منزوي نگاه داشت

بعنوان  (1837پس از استقلال نيكاراگوئه در سال .  و اريستوكراتھاي شھر گرانادا شايع بودو رقابت شديد بين گروه اليت شھر ليون
اين اختلافات بصورت حزب سياسي ليبرال در ليون و محافظه كار در ) قسمتي از امپراطوري مكزيك و فدراسيون امريكاي مركزي

در نيمه دوم قرن نوزدھم محافظه كاران . ي بين اين احزاب جنگ بودگرانادا تبلور يافت كه در اكثر موارد تنھا راه حل اختلافات سياس
 قدرت را با رھبري ناسيوناليستي بنام حوزه سانتوز زايالا 1893ھا در  بيش از سي سال قدرت سياسي را در دست داشتند تا اينكه ليبرال

  . بدست گرفتند
 و برانداختن دولت زايالا 1909ه حمله امريكا به نيكاراگوئه در ھا كنترل بر كشت قھوه بود كه منجر ب از اقدامات ناسيوناليست  

 پس از تثبيت اوضاع و ايجاد 1943امريكا بالاخره در .  سال ادامه يافت25اما جنگ داخلي بر عليه ارتش امريكا از آن پس در حدود . شد
. نيكاراگوئه را ترك گفتند) پدر سوموزا(وموزا ارتش منظم بنام گارد ملي به رھبري يكي از اعضاي حزب ليبرال بنام آناستازير س

در دوران حكومت خانواده سوموزا، . سوموزا با كمك گارد ملي ساندينو را در عين رفاقت به قتل رسانيد و خود قدرت را بدست گرفت
  .معه را فرا گرفتھاي اقتصادي نسبي برخوردار شد و در عين حال فساد و سركوب شديد سياسي سراسر جا نيكاراگوئه از پيشرفت

 در مرز ھندوراس به گروه چريكي طرفدار كوبا پيوست و سپس به كوبا گريخت 1959فونسكا بعد از اخراجش از نيكاراگوئه در ** ـ  2
 بود به اعتقاد فونسكا حكومت نيكاراگوئه يك ديكتاتوري نيمه فئودال نيمه مستعمره. ًو در آنجا شخصا با فيدل كاسترو و چه گوارا آشنا شد

كردند و محافظه كاران  ھا ھمان بورژوازي بودند كه ديكتاتوري را حمايت مي زيرا كه ليبرال. كه راه حل سياسي براي آن وجود نداشت
بنابراين مبارزه مسلحانه از نوع مبارزات ساندينو تنھا راه . ھا و اليگارشي بودند كه بر جنبش سوسيال مسيحي تسلط داشتند ھمان فئوال
  .ودرھايي ب
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ھاي جبھه شناخته شد با فونسكا ھم عقيده بود   از تئوريسين1970ھاي  نيز كه در سالھمبرتو ارتگا 
. كه ايدئولوژي ساندينو به شكل گيري يك آگاھي طبقاتي و خلقي عليه استعمار و سركوب انجاميد

در واقع . دافش با اھداف جبھه يكي بودارتگا ميفزايد كه ساندينو يك انقلابي ضد بورژوا بود كه اھ
اگر كه از نظر تئوري، ايدئولوژي ساندينو و جبھه چندان ھماھنگ و يك سو نبودند، اما از نظر 

  3*.ًپراتيك جبھه شديدا تحت تأثير تجربيات نظامي و چريكي ساندينو بوده است

رھبري اليت و " تجدد ـ دمكراسي"مشكل تئوريك ساندنيستھا تضاد عظيم بين مفھوم   
اعتقاد به قدرت رھبري اقليت نخبگان بر اكثريت جامعه نه فقط در شيوه . بود" انقلابي ـ فداكار"

اي را  كرد، بلكه اينگونه رابطه قدرت بايستي روابط سياسي ويژه اداري حكومت خود را متحقق مي
  . مداخله نمايند بگيردخواھند در سياست ديد كه بتواند بطور دائم جلو اكثريتي را كه مي تدارك مي

ًاين نوع سيستم بوروكراتيك مشروعيت خود را معمولا از نيروي غيبي بدست مياورد كه   
از تاريخ، ايدئولوژي ) متاناراسيون(سپس، با نقالي . در فلسفه تاريخ از قرنھا قبل گفته شده است

ي ناسيوناليست، ضد گردد كه در نيكاراگوئه آن را در نيروي غيبي ساندينو جنبش طرح ريزي مي
اين نقالي نه تنھا حجت رھبري . امپرياليست و قھرمان يعني تجسم مبارزه و انقلاب پيدا كردند

ًھاي ديگر اجتماعي را عملا يا عقيم كرده  كشيد، بلكه ديسكورس جبھه ساندنيست را با خود يدك مي
  .نمود و يا مجبور به پيروي از اين نيروي غيبي مي

ستھا بلافاصله بعد از در دست گيري قدرت در نيكاراگوئه با آن مواجه مشكلي كه ساندني  
ساندنيستھا از . پروراند شدند، تضاد سياسي بود كه برنامه ساندنيستھا از روز اول در بطن خود مي

نمودند اما از سوي ديگر رھبري انقلابي آنان بطور  يكسو سخن از مشاركت مردم در امور را مي
آنھا با ساده دلي و حسن نيت معتقد به . گرفت اكثريت در سياست را ميعملي، جلو مشاركت 

خواستند كه مردم  مشاركت توده در انجام مسائل خود بودند و باز با ھمان ساده دلي و حسن نيت مي
  .اين مشاركت را فقط در راه تأييد سياست رھبري انقلابي بكار برند

اي جبري كه ضامن اجراي آن خواست و       ساندنيستھا ارتقاء آگاھي توده را در پروسه  
مسائل مھمي از قبيل تحمل عقيده مخالف، ياد . دانستند باشد مي حسن نيت اقليت رھبري كننده مي

گرفتن از مخالفين، حق دخالت مخالفين در امور و غيره را موضوعاتي بيگانه با مشاركت 
. كردند ست توده تلقي ميمردم دانسته و اغلب بصورت مقولاتي برخلاف خوا" واقعي"

يعني مشاركت . دھند ًھاي خلقي عموما چنين برداشتي را از مفھوم دمكراسي ارائه مي دمكراسي
  .مردم براي پيشبرد اھداف رھبري

  شكل گيري جبھه
. ھاي پي در پي نظامي به حساب آورد ده سال اول مبارزه ساندنيستھا را بايد دوران شكست  

ھاي اما محدود به ايجاد تغييرات استراتژيك و نه ايدئولوژيك  ازين شكستتجربه آموزي ساندنيستھا 
مانند نھضت جمھوري خواھان ام ـ ار و يا (ساندنيستھا شكست ائتلاف با نيروھاي سياسي . بود

. كردند ھاي روز به روز جستجو مي را در توجيھات مقطعي و سياست...) حزب سوسياليست و

                                                 
 بود كه به 1956ـ 59اولين تجربه مبارزه مسلحانه اف اس ال ان بر مبناي تعبير ايده آليستي چه گوارا از تجربه كوبا در سالھاي * ـ  3

 نفر از اعضاء بدون داشتن تعليمات كافي و برنامه مشخص، به رھبري بورگ و سانتوز به قصد 60در اين عمليات . شكست انجاميد
 تي در سواحل اتلانتيك از رودخانه كوكو گذشتند اما كوشش آنھا براي جلب ھمكاري سرخ پوستان مسكيتو و سياسي اشغال دھكده راي

كردند  نه اسپانيول، بنابراين ايجاد ارتباط  ًكردن آنھا به نتيجه نرسيد زيرا كه سرخ پوستان اولا يا به زبان روسي و يا انگليسي صحبت مي
ًيگر اھالي اين منطقه آگاھي سياسي نسبت به وضع اجتماعي نيكاراگوئه نداشتند و نتيجتا نارضايتي چنداني از طرف د. كلامي مقدور نبود
ھاي بعدي تعداد اعضاء جبھه به بيست نفر در شھر و ده نفر در كوھستان كاھش يافت و در  طي اين عمليات و درگيري. از اوضاع نداشتند

به اعتقاد بورگ اين به اين . ًعليرغم اين شكست، جبھه كاملا از بين نرفت. اي نداشتند يگاه توده ساندنيستھا در واقع ھيچگونه پا1962سال 
  . دانست دليل بود كه ھدف جبھه ايجاد يك سازمان انقلابي بود، نه يك گروه چريكي و مشي چريكي را فقط ابزار مبارزه مي
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براي پيروزي " جبھه"نقلابي با ساير نيروھا در بوجود آوردن و حفظ درك آنھا از ھمكاري ملي ـ ا
  4*.سياسي بود

ّمي مقطعي و كمي داشت و انگيزه اصلي آن، جبران ضعف در مقابله با وائتلاف مفھ  
. نيروھاي سوموزا و نه تفكر جمعي و يادگيري از ايده مخالف در يك جنبش وسيع اجتماعي بود

يستھا نسبت به نيروي بالفعلي كه در برابر خود داشتند مرتب در روي ھمين اصل سياست ساندن
 در پان كاسان و ناكامي از مبارزه مسلحانه، 1967ًمثلا پس از شكست نظامي سال . حال تغيير بود

  .اي به نتايج زير رسيدند پرداخته و از سياست جبھه توده" ايدئولوژيك"ساندنيستھا به بازسازي 
  .ابقه دار جبھه، با تازه كاران و ھواداران تفاوت قايل شدـ بايستي بين اعضاي س1
  . نفر باشد50ـ تعداد اعضاء جبھه نبايد بيشتر از 2
ـ از نظر عضويت در سازمان اولويت با افراد از گروه سني پايين تر باشد تا بھتر بتوانند 3

  .شخصيت انقلابي را با الھام و سرمشق از انقلابيون متعھد در آنان شكل دھند
از نظر فھم تئوريك آنھا كه از منشأ طبقاتي استثمار شده بودند ارجحيت داشتند، اما در واقع تعھد 

براي رھبري . ايدئولوژيك و پشتيباني از سازمان بود كه بر سابقه طبقاتي اعضاء ارجحيت داشت
  . نفر به دبير كلي فونسكا تشكيل شد7اي متشكل از  سازمان ھيئت مديره

 انتشار يافت كه با توجه به سابقه عقيدتي م ـ ل 1969 ماده در سال 15ر اھداف جبھه د  
توضيحاتي كه به دنبال بعضي از . اعضاء، بشدت لحن ضد سرمايه داري و ضد امريكايي داشت

مواد قطعنامه بخصوص تعريف از آزادي مذھب و آزادي بيان، ھمچنين تز سياسي كردن آموزش 
مد حاكي از عدم تمايل به پلوراليسم آ لماني بورژوازي ميو پرورش و طرد سيستم سياسي پار

  .سياسي بود
چند سال بعد ھمزمان با جدال داخلي جبھه بر سر استراتژي انقلاب، كادر جبھه به مطالعه   

. انقلابات چين، ويتنام، فلسطين، و الجزيره پرداختند و چرخش ديگري در سياست جبھه بوجود آمد
در اوايل دھه . ا به پروسه انقلاب به شيوه مبارزات خلقي آسيايي بودھ و آن نظريه الحاق توده

  . اعلام شد" جنگ دراز مدت خلقي" تئوري جديد جبھه 1970
ھاي چريكي شھري و كشته شدن دو تن از اعضاي كميته مركزي  شكست پي در پي جنگ  

ابت كرد و  ضعف استراتژي مبارزات چريكي شھري را ث1972ھا در سال  در يكي از درگيري
زيرا ساندنيستھا علاوه بر ضعف پراتيك از نظر ايدئولوژي . اين مبارزات از طرف جبھه رد شد

  .نيز در درست بودن مبارزات مسلح شھري در آن شرايط خاص نيكاراگوئه ترديد داشتند
از مفھوم " خلق"اين ترديد بر اساس درك مغشوش ساندنيستھا و ھمچنين ساير طرفداران   

ھا و تقديس  دگي شھري بود كه ايدئولوژي پوپوليستي را بر پايه ارج گذاشتن به كھنهشھر و زن
  .كرد جامعه روستايي ترويج مي

اھميت تاريخي شھر مترادف با پيشرفت تمدن در جامعه بشري بوده و شھر به مثابه كانون   
ر ابعاد سازنده با گسترش شھ. باشد ھاي انسان از ھستي اجتماعي مي ھا و دانسته انباشت تجربه

جامعه شھري مانند سيستم اقتصادي، سيستم ارتباطي و سيستم فرھنگي نيز نياز به نوسازي و يا 

                                                 
طي آن اظھار داشت كه ديگر كمونيست و يا ماركسيست لنينيست نيست و اي از زندان صادر كرد و   اعلاميه1964فونسكا در سال * ـ  4

ھاي سياسي او ليبراليسم  ًوي ضمنا اظھار داشت كه الھام بخش فعاليت. خواھان ھمكاري با بورژوازي مخالف ديكتاتوري سوموزا شد
. كند اسي در پيشرفت نيكاراگوئه بازي مياما معتقد است كه مالكيت خصوصي نقش اس. سوسيال مسيحيت و ھمچنين ماركسيسم بوده است

) ام آر(زير چتر نھضت جمھوري خواھان ) پي اس ان(طبق برنامه جديد كادر شھري جبھه با ائتلاف با حزب سوسيال نيكاراگوئه 
 و فشار به دولت به اي ھايي در نواحي فقيرنشين شھرھاي ماناگوا و ليون براي كار توده ھاي خود را ادامه داد و در ايجاد كميته فعاليت

اي حزب  اما بزودي اختلاف بر سر تأكيد بر كار توده. ھاي خود را متمركز كرد منظور ارائه خدمات بيشتر درين نواحي فعاليت
 به انشعاب نھايي بين دو گروه و 1966سوسياليست از طرفي و پافشاري و تأكيد بر ميليتاريسم از جانب جبھه، بروز كرد و در سال 

  .جبھه به مبارزه مسلحانه انجاميدبازگشت 
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بازسازي دارد و زماني كه جامعه توانايي اين بازسازي را نداشته باشد و ديكتاتوري سياسي 
 شھر بدل به "الف نويد"دار امور گردد، امكان حركت و تغيير محدود گشته و به گفته   سررشته

چرا كه شھرنشيني . گيرد شود و گريز از شھر و حمله به شھرنشيني صورت مي سوژه تخريب مي
  .كند مبناي رفتار اجتماعي را دگرگون ساخته و تغييرات بنيادي را در نظام شھري طلب ميفزاينده 

ھر از كشيدند و در نظر آنان ش ساندنيستھا اين دگرگوني را از جنبه منفي به بررسي مي  
طرفي مقر و مركز نفوذ نيروھاي امپرياليست و بورژوا بوده و از طرف ديگر عدم آگاھي انقلابي 

بنابر چنين . ساخت  محدود ميًدر شھر را شديدا" مبارزه"در ميان كارگران شھري، امكان 
 ھا ھر گونه برخورد مستقيم با نيروھاي سوموزا را تا ايجاد يك پايگاه  جبھه ساندنيستفرضي،

اي غير شھري و بوجود آمدن شرايط به اصطلاح مناسب براي مقابله ممنوع اعلام  مستحكم توده
اين تئوري عقب گرد بخودي خود يكنوع خصلت انفعال به جبھه داد و استراتژي مبارزات . كرد

  .خلقي بيشتر تبديل به ايمان و اعتقاد تا يك استراتژي سياسي نظامي گرديد
 و ھواداران جبھه كه از دانشجويان طبقه مرفه و يا متوسط بودند، براي بسياري از اعضاء  

ھاي فقير نيكاراگوئه آنان را مواجه با احساس گناه شديد  مقايسه شيوه زندگي خودشان با توده
لذا استراتژي سياسي ساندنيستھا بجاي ايدئولوژي انقلابي، بصورت يك منبع ارضاء . نمود مي

 روئز، كماندوي معروف اف اس ال ان براي رھانيدن اعضاء ھنري. معنوي و روحاني درآمد
رھاند و  خشم انقلابي انسان را از قيد تنفر از بورژوا بودن مي: "ازين احساس گناه اظھار داشت كه

  8."دھد به فرد اجازه صعود از اصل خود به سوي پرولتر شدن را مي
ھاي  ھا شدن از خصلتبرنامه جديد ساندنيستھا بيشتر بر اساس فرار از شھر و ر  

. اعضاء به مناطق غير شھري و روستايي گسيل شدندبورژوايي پايه ريزي شد و بسياري از 
ھاي  فعاليت. شد ھاي محلي انجام مي ھاي فاميلي و رابطه گيري نيز بيشتر از طريق تماس كادر

ھاي غير  ًھاي وابسته و ميانجي و صرفا براي حمايت از برنامه شھري بيشتر از طريق گروه
زندگي روستايي به طرزي خيال انگيز بر زندگي شھري ترجيح داده . گرفت شھري صورت مي

ھاي زندگي  ھا و دشواري شد و در اين تصوير، توليد بخاطر مصرف را كه فارغ از پيچيدگي مي
در ايدئولوژي پوپوليستي ساندنيستھا . گرفتند در نظر مي" زندگي آرام"شھري بود، بعنوان يك 

بله با تحولات شھرنشيني كه ناشي از رشد توليد سرمايه داري بود حيرت زده شده و خط سير مقا
انگاشته و در " اجتناب پذير"و " غير ضروري"تغييرات و تضادھا را . تحولات را گم كرده بودند

  .كردند ھاي خوب گذشته را تبليغ مي شھري ارزش" بورژوايي"برابر زندگي 
گرفتند و  بعنوان عامل اصلي زندگي و توليد و بھزيستي در نظر ميرا " زمين"ساندنيستھا   

آنھا بطور كلي ارزش مصرفي را در . شمردند تقسيم زمين را مترادف با خوشبختي انسان مي
توليدي كه ارزش مبادلاتي در آنھا غالب بود ھاي  دادند و فعاليت مقايسه با ارزش مبادلاتي ارج مي

بازتاب سياسي اين گونه تفكر، رواج مفاھيمي چون خلق . شمردند ني ميغيرقابل اعتماد و غير انسا
داد و مبارزه  ترجيح مي" بيگانه"را بر " خودي"و ايدئولوژي ناسيوناليستي بود، كه پيوسته 

را تئوري اصلي " بازگشت به خويش"اجتماعي را در حد مبارزه با اجنبي تقليل داده و تئوري 
  9.داد قرار ميجنبش و فلسفه حيات اجتماعي 

ھاي اجتماعي نيكاراگوئه به تدريج باعث بروز بحران سياسي در جبھه ساندنيستھا  واقعيت  
اين بحران بازتاب تضاد تئوري و پراتيك آنان بود كه بالاخره موجب .  به بعد گرديد1975از 

زات اين انشعاب بر اساس اختلاف نظر بر سر نقش و ارجحيت مبار. انشعاب در سازمان گرديد
شھري و غير شھري و مقايسه نيروي انقلابي دھقانان و كارگران و ھمچنين ميزان تعھد به مبارزه 
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وزير ( 5*به رھبري جيمز ويلاك" ت پ"كه نتيجه آن تشكيل جبھه گرايش پرولتري . مسلحانه بود
دوران اين گرايش اما از نظر ايدئولوژيك تمام تضادھاي . بود) اقتصاد و كشاورزي در رژيم فعلي
دانستند و ھم مخالف  آنھا ھم خود را چريك اولترا چپ مي. انشعاب را با خود ھمراه داشت
از طرفي معتقد به مبارزات طبقه كارگر و ديكتاتوري پرولتاريا . استراتژي مبارزه مسلحانه بودند

  ...ھاي اقتصادي پراگماتيك عقيده داشتند و بودند و از طرف ديگر رھبرانش به سياست
ًكه اكثرا از جبھه دانشجويي ساندنيستھا آمده بودند، بر اين بود " ت پ"تراض اعضاي اع  

به نھضت شھري فقط يك نقش درجه دوم و حمايتي براي " جنگ دراز مدت مسلحانه"كه تئوري 
بيشتر " ت پ"اين اعتراض به اين دليل بود كه آگاھي انقلابي اعضاء . داد نيروھاي غير شھري مي

در واقع . يي بود كه آنھا براي سازماندھي اقشار فقير در شھر انجام داده بودندنتيجه كوششھا
ھاي محيط شھر توجه آنھا را بيشتر به سوي مشكلات اساسي اقتصادي جلب كرده بود تا  واقعيت

  .مبارزات مسلح غير شھري
" نهجنگ دراز مدت مسلحا"بنا بر تحليل ويلاك از روند توسعه در جامعه نيكاراگوئه تز   

اين احمقانه است كه آينده : "اعلام داشت كه" ت پ"مبتني بر انقلاب دھقاني، مردود شناخته شد و 
انقلاب را بدست چند دانشجوي جوان كه سعي در به حركت درآوردن دھقاناني كه به سرعت به 

 اعتقاد داشت كه اف اس ال" ت پ"در عوض ". شوند به خطر انداخت مزد تبديل مي كارگران روز
حزبي كه بتواند ضمن بيان مسايل . ان بايستي يك حزب پيشرو در ميان طبقه كارگر ايجاد كند

سعي در " ت پ"بدين منظور . كارگران، يك محتوي ايدئولوژيك به مبارزات اقتصادي آنان بدھد
ھايي در ميان كارگران شھري و كارگران مزد بگير غير شھري در مناطق پر  سازماندھي اتحاديه

ھاي اقتصادي، عيني  در مجموع تأكيد ويلاك بيشتر بر جنبه.  جنوب غربي نيكاراگوئه كردجمعيت
  .و تحليل ماركسيستي از جامعه بود

در اول مخالف ھر گونه ائتلاف با بورژوازي بود و در عين حال سياست " ت پ"گرايش   
ا اعلام داشت كه اما بعدھ. كرد جبھه را در مورد تزھاي ولونتريستي و انقلاب تجريدي رد مي

پس از . داند بخاطر منافع ملي و اتحاديه عليه سوموزا، ائتلاف تاكتيكي با بورژوازي را مجاز مي
حمايت كرد و اظھار داشت " ميكس اكونومي"به قدرت رسيدن ساندنيستھا نيز ويلاك از سياست 

  .كند ھاي رمانتيك شكم مردم گرسنه را سير نمي ھاي اقتصادي و ايده كه تئوري
قوانين : ساندنيستھا اما نتوانستند فراكسيون ويلاك را تحمل كنند و بنا بر پيشنھاد فونسكا  

كرد كه انتقاد فقط تا جايي كه اتحاد ايدئولوژيكي جبھه را به  دمكراتيك و سانتراليست جبھه حكم مي
بارزه و ھم نزند قابل قبول است، وظيفه رھبري بيرون آوردن و رشد عوامل درست و منطقي در م

بنابراين رھبري اف اس ال ان تصميم به اخراج . كنترل كردن عوامل منفي در سازمان است
اين گروه عليرغم تھديدات جاني چه از طرف ساندنيستھا و . گرفتند" ت پ"ويلاك و ساير اعضاء 

ادند ھا، مزارع و ادارات دولتي ادامه د ھاي خود را در كارخانه چه از جانب رژيم سوموزا فعاليت
 1978ـ 79اي شدند كه در به حركت آوردن مردم در سالھاي  و موفق به ايجاد چند سازمان توده

                                                 
 طي دوران دانشجويي در دانشگاه ليون به اف اس ال ان پيوست و به زودي براي ادامه تحصيلات 1969جيمز ويلاك اولين بار در * ـ  5

ھاي او  نوشته. ت با ديد روشن تري نسبت به سوسياليسم كه متناقض با جو حاكم بر جبھه بود بازگش1975در سال . به شيلي و اروپا رفت
. ھا توضيح كامل از تاريخ نيكاراگوئه طبق مدل كلاسيك ماركس و انگلس بود اين نوشته. اولين كار جدي تئوريك از جانب ساندنيستھا بود

ھا  انياييدر يكي از كتابھايش با استفاده از تئوري طبقاتي در بيان تاريخ نيكاراگوئه اظھار داشت كه مبارزه سرخ پوستان عليه حكومت اسپ
به عقيده وي پروسه تغييرات قرن نوزدھم با زوال . بود" زمين"در واقع بيانگر مبارزه اجتناب ناپذير طبقاتي بر سر ابزار توليد 

بنا بر تحليل ويلاك رشد كشاورزي صادراتي در نيكاراگوئه . مركانتيليسم و الحاق نيكاراگوئه به بازار سرمايه داري جھاني شروع شد
توانست براي مبارزات طبقاتي كه ماركس از آن سخن  اي كه مي كه دھقانان و صنعتگران به طبقه كارگر تبديل شوند، طبقهباعث شد 

  .گفت مورد استفاده قرار گيرد مي
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اي مھمي براي ساندنيستھا بعد از به قدرت  ھمچنين اين سازمان پايگاه توده. كمك بسياري نمود
  .رسيدن شد

  سياست در نيكاراگوئه
  ـ دمكراسي ساندنيستي1

 تنھا در حيطه سياسي مورد بحث و سنجش قرار دمكراسي: "به تعريف ساندنيستھا  
ھا در  دمكراسي به معناي شركت توده. شود ھا در انتخابات تقليل داده نمي گيرد و به شركت توده نمي

ھر چه كه مردم درين امور بيشتر شركت كنند . امور اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرھنگي است
شود كه  ني در زمينه اقتصادي آغاز ميدمكراسي زما. تر خواھد بود حكومت دمكراتيك

فقط زماني كه ما . ھاي اجتماعي كمتر شده و سطح زندگي كارگران و دھقانان بھبود يابد نابرابري
درين مرحله بخش . ھاي ديگر خواھيم پرداخت توانستيم به اين اھداف دست يابيم آنگاه به جنبه

ومت را تعيين كنند و بر حكومت تأثير دولتي گسترش خواھد يافت و آن زماني است كه مردم حك
ھا،  در مراحل پيشرفته تر، دمكراسي به معناي شركت كارگران در اداره كارخانه. داشته باشند

در نتيجه دمكراسي عبارت است از دخالت مستقيم . ھا و مراكز فرھنگي خواھد بود مزارع، تعاوني
  10".ھاي زندگي اجتماعي ھا در تمام جنبه توده

انيه در زماني انتشار يافت كه ساندنيستھا سابقه اخراج نزديك ترين ھمكاران خود اين بي  
و ناتواني در تحمل عقايد مخالف را از " سانتراليسم دمكراتيك"را براي حفظ اصول " ت پ"يعني 

دخالت "گذشته ازين اعتقاد به رھبري اليت انقلابي و فداكار، بخودي خود تز . خود نشان داده بودند
  .كرد را نفي مي" ھاي اجتماعي ھا در تمام جنبه يم تودهمستق

ھا و طبقات مختلف جامعه  پيروزي انقلاب نيكاراگوئه با شركت ھمگاني اقشار و گروه  
دمكراتيك "ساندنيستھا بعد از بدست گرفتن قدرت، حكومت خود را يك حكومت . صورت گرفت

ناميده و " گذار به سوسياليسم"را دوران اعلام كردند و اين دوره از تاريخ نيكاراگوئه " خلقي
از نظر اقتصادي تعديل و توزيع . ين مبنا قرار دادند اھاي سياسي و اقتصادي خود را بر برنامه

از نظر سياسي نيز . ثروت در رأس برنامه اقتصادي و ارجح بر تغيير روابط توليد قرار گرفت
يت بيشتر دولت، ايجاد نھادھاي دمكراتيك و ايجاد زمينه براي ھمكاري با سرمايه داري كوچك، تقو

شركت واقعي مردم در اداره . اي بوسيله دولت و پلوراليسم سياسي مدنظر بود ھاي توده سازمان
  . امور به مراحل بعدي موكول شد

ھاي توليد بومي، تبادلات  اما شرايط اقتصادي و سياسي نيكاراگوئه از لحاظ شيوه  
واضح . مانده مستثني نبود  و رشد فرھنگي از شرايط ساير جوامع عقبالمللي، ساختار طبقاتي، بين

در اين . است كه تغييرات اداري براي آنان بسيار ساده تر از تغيير روابط سياسي خواھد بود
ھاي اروپائي بدون در نظر گرفتن تغييرات  جوامع، نوآوري به معناي كپيه برداري از دولت

در " ھاي خلقي دمكراسي"و يا در بھترين حالت، . ربي استاجتماعي و شرايط پيشين جامعه غ
ھاي در حال گذار، بوسيله ديكتاتوري حزب پيشاھنگ، سعي در ايجاد شرايط لازم براي  حكومت

اما از آنجا كه تغييرات فرھنگي و اقتصادي پيوسته با موانع . تغييرات فرھنگي و اقتصادي دارند
باشند، لذا در اكثر موارد شاھد نواقص و تضادھاي  ميساختاري و ايدئولوژيك فراوان مواجه 

  .باشيم ھا مي گوناگون در اين نوع سياست بازي
  ـ برنامه ريزي سياسي2

ھاي دفاع  كميته"اي در حكومت ساندنيستھا  مھمترين و معروف ترين سازمان توده  
اس وسيع،  به دليل عضوگيري در مقي1982 تا 1979است كه از سال ) ث اس د" (ساندنيستھا

ھايي كه به عھده  ھا و مسئوليت وابستگي و تعھد اعضا به جنبش ساندنيستي، طيف وسيع فعاليت
  .اي در نيكاراگوئه بود  گرفت پر عضوترين و فعالترين سازمان توده مي
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ھاي دفاع شھري ھستند كه قبل از پيروزي  ھاي دفاعي در واقع ادامه ھمان كميته كميته  
ھا  اين كميته. اس ال ان براي دفاع در برابر ارتش سوموزا ايجاد شده بودندساندنيستھا توسط اف 

. شدند ھاي محل و كميته بخش تشكيل مي در بدو عمل يك سازمان شھري بودند كه از ادغام كميته
دادند در سالھاي اول پيروزي ساندنيستھا،  ھاي وسيعي كه انجام مي ھا نظر به فعاليت كميته
با شكل گيري دولت .  و كمبودھايي را كه دولت جديد در خود داشت جبران كنندتوانستند نواقص مي

ھاي  ھا كاھش يافت و بيشتر نقش مجري سياست ھاي كميته و تأسيس ارگانھاي مختلف دولتي فعاليت
  .دولت را پيدا كردند

ھاي محلي درآمدند كه  ھا بصورت اتحاديه ھايشان، كميته با محدود شدن دامنه فعاليت  
ھايشان در مناطق  ازين رو فعاليت. رساندند اضاھا و احتياجات مردم را به گوش دولت ميتق

ھا محدود  كم فعاليت كميته كم. ھا بيشتر بود فزونتر از ساير محلات بود فقيرنشين كه احتياجات توده
 با بروز جنگ و. ھاي جيره بندي و در مراحل بعدي دخالت و كنترل در زندگي مردم شد به كوپن

ھاي دولت در نقش  ھاي روزمره، ھمچنين تناقض در سياست افزايش مشكلات اقتصادي و گرفتاري
ھا از دست دادند تا جائيكه در سال  ھا، مردم علاقه خود را به شركت درين كميته كميتهو كاربرد 

  . شركت مردم در كميته به نازلترين سطح خود رسيد1982
. ھا در پروسه انتخابات شديد شد ولت به فعاليت كميته احتياج د1984با شروع انتخابات در   

در اين طرح، تأكيد . ھا پيشنھاد كرد دولت طرح جديدي براي تعيين و تعريف محدوده فعاليت كميته
ھا بود؛ كه بنا به اعتقاد اپوزيسيون چپ و راست آنھا فقط  بيشتر بر فعاليت اجتماعي تا سياسي كميته

  .لتي شده بودندعاملين زور و يك سازمان دو
نيكاراگوئه " ام ان ال اي"اي وابسته به ساندنيستھا، سازمان زمان  دومين سازمان توده  

ھاي  سالاري در نيكاراگوئه فعاليت و رشد اين سازمان چه در زمينه نظر به سابقه مرد. است
. استاجتماعي و چه سياسي و حتي در رابطه با اف اس ال ان با مشكلات فراوان مواجه بوده 

ھاي اجتماعي و  مھمترين فعاليت اين سازمان گرد ھم آوري و تشويق زنان به شركت در فعاليت
از آنجائيكه فعاليت در سازمان زنان نيكاراگوئه رسمي نيست، اين سازمان بيشتر با . سياسي است

شده و ھنوز شناخته " لوئيزا اماندا اسپينوزا"توجه و تأكيد برنامه بنيان گذاران و رھبرانش مانند 
ھاي اين سازمان در  فعاليت. موفق به پيدا كردن جايي در فضاي سياسي نيكاراگوئه نشده است

معرفي و طرح حقوق زنان بطور كلي، طرح مسئله قانوني كردن سقط جنين، تأكيد بر اھميت 
ھاي اجتماعي و بحث و بررسي موضوعات  شركت زنان در سياست و ارتش و ساير فعاليت

اما وزنه سياسي ـ اجتماعي آن بصورت يك سازمان مستقل، مورد سؤال اكثر . بوده استفمينيستي 
  .ناظران سياسي است

با "  جولاي19سازمان جوانان ساندنيست "اي وابسته به ساندنيستھا  سومين سازمان توده  
دھند و از  اعضاء را دختران تشكيل مي% 46آنرا پسران و % 54 نفر عضو است كه 20000

اين سازمان در واقع كانالي براي بيان تمايلات . ترين سازمانھاي موجود در نيكاراگوئه استفعال 
ھاي عمراني، سياسي، اجتماعي و دفاعي  سياسي جوانان و شركت سازمان يافته آنھا در فعاليت

ھاي اين سازمان شركت داوطلبانه جوانان در امور دفاعي، سوادآموزي،  عمده فعاليت. است
آموزان  اكثر اعضاي اين سازمان را دانش. شي و برداشت محصولات كشاورزي استھنري، ورز

  .دھند و دانشجويان تشكيل مي
علاوه بر اين چند اتحاديه . ساندنيستھا به تأسيس چند اتحاديه كارگري نيز پرداختند  

ف و ھايشان ضعي كارگري مستقل نيز بوجود آمده كه از نظر تعداد اعضاء، آگاھي و نوع فعاليت
يو ان ا "به ھر حال از مھم ترين آنھا، اتحاديه ملي كشاورزان و دامداران . در مراحل جنيني ھستند

 كشاورز و دامدار در آن عضويت 80000 تشكيل شد و نزديك به 1981است كه در سال " جي
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ين در ابتدا، ا. كنند از محصولات كشاورزي را توليد مي% 50دارند و از نظر توليدي، نزديك به 
سازماني بود كه خواستھاي كشاورزان و مالكان خرد را از قبيل زمين، كالاھاي مورد نياز، مسئله 

امروزه اگر چه با تغيير سياست دولت در استحكام . كرد قيمت گذاري و نياز به خدمات را بيان مي
يز به اين ھاي جديد ارضي، تني چند از مالكان بزرگ ن روابط حسنه با بورژوازي متوسط و برنامه

ھاي  از عمده فعاليت. دھند اند، اما ھنوز اكثر اعضاء را دھقانان فقير تشكيل مي اتحاديه ملحق شده
ھاي دفاعي، آموزش بزرگسالان، عمليات عمراني  اين سازمان تشويق اعضاء به شركت در فعاليت

از نظر نوع نظر به نقش گسترده اين سازمان چه از نظر كميت توليدي و چه . و اجتماعي است
ھا و  تا حدودي در تصميم گيريمحصول، ھمچنين تعداد زياد اعضاء، اين سازمان توانسته است 

  . ھاي سياسي و كشاورزي و دامداري شركت كند مه ريزيبرنا
" ث اس ت"و كنفدراسيون كارگران ساندنيست " ا ت ث"جامعه كارگران غير شھري يا   

اما وضع بد اقتصادي تأثير زيادي در كاھش . راگوئه ھستندنيز از ديگر سازمانھاي موجود در نيكا
سازمان كارگران غير شھري بنابر توليد در . ھا داشته است شركت كارگران در اين گونه سازمان

اي موفق به  حوزه استراتژيك كشاورزي صادراتي و موفقيت رھبرانشان در كسب استقلال اتحاديه
ان، در رشته صنعت، كنفدراسيون كارگران ساندنيست بدليل برعكس اين. اند امتيازات بيشتري شده

كارآئي ركود توليد و سپس بالا رفتن انتظارات دولت از اين سازمانھا مبني بر رعايت انضباط، 
بھتر و توليد بيشتر تبديل به نيروئي ساكن و بدون ھويت مستقل شده، كار عمده آن حمايت از 

در مجموع . ن تظاھرات ضد امريكائي به نفع دولت استھاي كارگري دولت و راه انداخت سياست
 فدراسيون، كنفدراسيون و اتحاديه كارگري وجود دارند كه بزرگترين آنھا فدراسيون كارگران 11

  .ساندنيست است
  ـ برنامه ريزي اقتصادي3

ھا بعد از رسيدن به قدرت كوشش در اجراي يك اقتصاد دوگانه يا ميكس  ساندنيست  
اقتصاد ميكس بر مبناي مشاركت و . ند و اصلاحات ارضي از اھم اين تغييرات بوداكونومي نمود

با تأكيد بيشتر بر تغيير در شيوه ) املاك و اموال مصادره شده(ھمزيستي بخش خصوصي و دولتي 
  .توزيع و درآمد و نه تغيير در شيوه توليد و يا روابط توليدي طرح ريزي شد و به اجرا درآمد

 از طريق مصادره 1979بلافاصله بعد از بدست گرفتن قدرت در ) ا پ پ (بخش دولتي يا  
اموال خانواده سوموزا و ساير افراد وابسته به رژيم وي و سرمايه داران بزرگ، ھمچنين ملي 

ھاي بيمه، صنايع چوب، ماھيگيري و صادرات محصولاتي مانند  ھا، شركت كردن معادن، بانك
زيرا قسمت . اجراي اين طرح در افزايش توليد موفق نبود.  شدپنبه، شكر، قھوه و گوشت ايجاد

ھاي خدماتي و تجاري شد تا سرمايه گذاري  ھاي داخلي و خارجي صرف فعاليت اعظم سرمايه
آن توليد % 21فقط ) ا پ پ(توليد ناخالص % 41 از مجموع 1981طبق آمار سال . براي توليد

اين بدين معني است كه بخش خصوصي ھنوز قسمت اعظم اقتصاد . مادي و غير خدماتي بود
بيشتر در خصوص تعيين قيمت و ) ا پ پ(نيكاراگوئه را براي سود در دست داشت و نقش 

از ) ا پ پ(ھاي الحاقي به  از طرف ديگر اكثر بخش. دستمزدھا و يا تعيين برنامه و بودجه بود
ھا يا به دلايل سياسي و يا  مانده و يا از كار افتاده برخوردار بودند و اكثر تكنسين ي عقبتكنولوژ

در جستجوي كار بھتر و مزد بيشتر كارخانجات را ترك گفتند و گردانندگان جديد كارآيي مديران 
  .سابق را نداشتند و اين عوامل در كاھش توليد تأثير مستقيم داشتند

 و تھديد بورژوازي و در نتيجه كاھش 1981صادره اموال در با اجراي مرحله دوم م  
ًسرمايه گذاري از جانب اين بخش، دولت مجبور به لغو اين قانون و اتخاذ سياستي كاملا متضاد با 

. يعني تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري و حتي با تضمين حمايت مالي. سياست قبلي شد
ھاي اقتصادي را داشت،  ظار شركت و ھمكاري در برنامهاين سياست از يك سو، از بورژوازي انت
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در . اما از سوي ديگر اظھار نظر در برنامه ريزي سياسي ازين بخش سلب و يا محدود شده بود
 در مقايسه با 1/2 سرمايه گذاري بخش خصوصي در مجموع به كمتر از 1982نتيجه در سال 

حران ناشي از سرمايه داري در جھان، افزايش علاوه بر دلايل ياد شده ب.  رسيد1977ـ 78سالھاي 
تورم و قروض خارجي دولت، ھمچنين افزايش نرخ تبديل پول و بھره و تخصيص بخش عظيمي 

  .اند از بودجه به امور جنگي و دفاعي از عوامل مؤثر در بحران اقتصادي نيكاراگوئه بوده
ي، در ايجاد روابط توليدي ھژموني توسعه اقتصاد"با اين حال جيمز ويلاك معتقد بود كه   

ھا و صنايع در  جديدي است كه بعد از انقلاب با ملي كردن منابع توليد، تجارت خارجي، بانك
ايم كه  ما يك سيستم توليد و اداره را بوجود آورده. ھاي استراتژيك صنعتي بوجود آمده است بخش

نظر ما . كند  نيز ھمزيستي ميھاي توليدي موجود در نيكاراگوئه در عين داشتن ھژموني، با شيوه
ھا با توليدكنندگان خرد و بزرگ به نحوي  اينست كه در آينده ھژموني و ھمزيستي دولت و تعاوني

 12."مانده كاپيتاليستي حالت تابع و ثانوي داشته باشند باشد كه روابط عقب
لي دولت به بخش ھاي ما عليرغم اين سخنان، بحران اقتصادي نيكاراگوئه ادامه يافته و حتي كمك

ھاي تجاري نسبت به  افزايش فعاليت. از مملكت خارج شده استخصوصي بصورت ارز 
ھاي توليدي موجب افزايش قيمت واردات و كاھش قيمت صادرات و كاھش درآمد شده  فعاليت
ھا در چارچوب يك سياست مالي و اقتصادي بر مبناي تجھيز سرمايه از طرفي  اين دگرگوني. است

ارت و مديريت كافي بر چگونگي اجراي اين سياست صورت گرفته و برخلاف انتظار و عدم نظ
  .دولت، موجب انتقال سرمايه از بخش دولتي به خصوصي و از توليد به تجارت شده است

ھاي  ھا خود حاكي از بلاتكليفي بورژوازي است، چرا كه از طرفي پروژه اين گونه بحران  
اي، ارتش خلقي، مسئله طبقاتي، گرايش دولت به سوسياليسم، مطرح  ھاي توده با سازمان" انقلابي"

  .است و از طرف ديگر ضمانت و تعھد مالي دولت در تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي
زيرا كه دولت نيز به تكنولوژي و ھمكاري . بلاتكليفي دولت نيز كمتر از بورژوازي نيست  

المللي  ه سياست ميكس اكونومي و ملاحظات بينبورژوازي نياز دارد و از طرف ديگر با توجه ب
بورژوازي و صاحبان . بخصوص در شرايط فعلي قادر به اعمال فشار به بورژوازي نيست

تكنولوژي نيز با آگاھي به مشكل دولت، با تكيه به قدرت و نفوذ خود در اقتصاد و ھمچنين فشار 
ھاي اقتصادي دولت  عديل سياستمتحدانشان در خارج از كشور و اپوزيسيون داخلي سعي در ت

  .دارند
  ھا سياست ارضي ساندنيست

ھا علاوه بر اجراي طرح ميكس اكونومي و رفرم ارضي، پاسخي  ھاي ارضي ساندنيست سياست
زماني كه ساندينو با كمك دھقانان نيروھاي . است به نقش دھقانان در تاريخ سياسي نيكاراگوئه

عليه سوموزا " اف اس ال ان"رون راند و سپس در مبارزات  از نيكاراگوئه بي1920امريكا را در 
  .ھمكاري دھقانان چشمگير شد، نقش آنان در سياست جامعه برجسته گرديد

ھا شامل املاك بزرگ كشت قھوه،  ساختار كشاورزي نيكاراگوئه قبل از رژيم ساندنيست  
رگ، ھمچنين مزارع پنبه و شكر به اضافه مراتع بزرگ دامداري متعلق به سرمايه داران بز

نيروي كار كشاورزي شامل تعداد كمي . متوسط و كوچك متعلق به دھقانان و خرده بورژوازي بود
بگير فصلي و برخي دھقانان مجاور از كشورھاي  كارگر كشاورزي و تعداد زيادي دھقانان مزد

  .ھمسايه بود
شامل املاك (لتي ًھا، تشكيل بخش نسبتا بزرگ دو اولين مرحله سياست ارضي ساندنيست  

و ) اي و املاك زير كشت نرفته ھاي غير مزروعي، بخشي از املاك اجاره مصادره شده، زمين
توزيع بخشي ازين املاك بين كارگران كشاورزي و دھقانان فقير براي كشت اشتراكي در 

نندگان ھاي دولتي، تعيين نرخ اجاره زمين ودستمزد، ھمچنين اعطاي اعتبار مالي به توليدك تعاوني
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درين مرحله، دولت . كشاورزي و كنترل تجارت بعضي از محصولات و صادرات كشاورزي بود
. بدون حذف سرمايه داران بزرگ خود به نوعي توليدكننده اصلي محصولات كشاورزي تبديل شد

يا " ا پ پ"ـ 1: طبق گزارش وزارت كشاورزي و اصلاحات ارضي، بخش كشاورزي متشكل از
ھاي مزروعي با تمركز بر كشاورزي صنعتي و محصولاتي كه  از زمين% 25بخش دولتي شامل 

. اند از بخش كشاورزي% 40ھا كه در برگيرنده  ـ تعاوني2. توليد آنھا به تكنولوژي بيشتر نياز دارد
ھاي شخصي دھقانان با برخورداري از حمايت مالي دولت ضمن ترغيب آنان بسوي  ـ زراعت3

  .ي استـ بخش خصوص4. توليد جمعي
ھاي دولتي و تثبيت و ترغيب توليدكنندگان خرد در  درين طرح ھدف اصلي توسعه تعاوني  
آن به % 17ھا و فقط  به تعاوني" ا پ پ"ھاي زير كشت  از زمين% 82بطوري كه . ھا بود تعاوني

درين برنامه دو نوع تعاوني يكي شركت تعاوني كشاورزي . كشاورزي فردي اختصاص يافت
. تشكيل گرديد" ث ث اس"و ديگري شركت تعاوني خدمات و اعتبارات " ث ا اس"ا ھ ساندنيست

. شود ھا تكنيكي و ساير خدمات با حفظ مالكيت فردي بطور جمعي ارائه مي كمك" ث ث اس"در 
بنا بر جمعي بودن مالكيت، " ث آ اس"در . باشند ھا ازين نوع مي در حال حاضر دو سوم تعاوني

نوع ديگري . ه تر و پيشرفته تر است و دھقانان فقير بيشتر در آن شركت دارندھا پيچيد نوع تعاوني
 معرفي شد كه در آن دولت زمين، وسايل كشاورزي، ھمچنين تجھيزات 1983از تعاوني در سال 

نوع ديگري از . نظامي را در ازاي دفاع از مناطق مرزي و جنگي در اختيار كشاورزان قرار داد
در مقابل و يا " ث او اس اي پ" شركت سرمايه داران كشاورزي به نام تعاوني غير دولتي با

  .ھاي دولتي بوجود آمد و با مخالفت دولت مجبور به تعطيل گرديد مقابله با تعاوني
كنندگان خرد و متوسط به طرح دولت در مقايسه با بورژوازي  در مجموع پاسخ توليد  

شاورزي بيانگر ميزان رشد اين بخش و گزارش وزارت توسعه ك. كشاورزي قابل توجه است
كنندگان  طبق اين گزارش محصول توليد. كاھش نقش بورژوازي كشاورزي در توليد ملي است

 افزايش و محصول توليدكنندگان بزرگ از 1985در % 27 به 1980در % 9ھا از  خرد و تعاوني
در % 17از "  پا پ"توليد بخش دولتي .  كاھش يافته است1985در % 46 به 1980در % 74

 وخامت اوضاع اقتصادي، ادامه جنگ با كونترا و 1986در .  رسيد1985در % 27 به 1980
 خانوار كشاورز در اثر جنگ، ھمچنين فشار آنان به دولت تغييراتي را 50000آوارگي بيش از 

 ھا باعث شد كه از سياست قبلي دولت مبني بر تأكيد بر زراعت ھاي ارضي ساندنيست در سياست
ًھاي متصرفه دولت رأسا به زراعت  جمعي دور شده و دھقانان بيشتري با استفاده از زمين

سياست جديد نشانگر تعويق برنامه مكانيزه كردن كشاورزي و توليد در مقياس وسيع و . اند پرداخته
  . استھا و توليدكنندگان بزرگ بالنتيجه تشويق توليدكنندگان خرد در مقايسه با توليد دولت، تعاوني

در مجموع در اقتصاد نيكاراگوئه انفكاكي ميان صنعت و كشاورزي چه از نظر ميزان   
ھاي آن ھمكاري سياسي  شايد يكي از علت. يابي بوجود آمده است توليد و چه از نظر سازمان

ھاي  ھاي دولت و در نتيجه رشد اقتصادي آنان بوده، حال آنكه سازمان ھاي دھقاني با طرح سازمان
  .اند ي و توليدكنندگان صنعتي از پشتيباني كمتري برخوردار بودهكارگر

  ـ برنامه ريزي خدمات4
اي، شركت مردم از  ھا در زمينه دمكراسي توده چشمگيرترين عملكرد رژيم ساندنيست  

 نھضت 1980در مارس . اي در سوادآموزي و مسايل بھداشتي بوده است طريق سازمانھاي توده
 نويسي براي   نام1984 تا 1978از سال . و فعاليت خود را آغاز كردملي سوادآموزي تشكيل 

ھاي  اين جھش در آموزش ابتدائي، آموزش بزرگسالان و آموزش. آموزش به دو برابر رسيد
در % 5، 1980در % 3/4 به 1978در % 1/4بودجه آموزشي از . تخصصي چشمگيرتر بود

  . رسيداز بودجه كل% 11/5 از درآمد ناخالص ملي و 1982
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، در دوره 1984 تا 1978آموزان از  بر مبناي آمار وزارت آموزش نيكاراگوئه تعداد دانش  
؛ در دوره 635637 به 369640؛ در دوره ابتدايي از 66850 نفر به 9000مقدماتي كودكان از 

 و آموزش بزرگسالان به 306689 به 23791؛ دوره دانشگاه از 158215 به 98879متوسطه از 
برنامه سوادآموزي ساندنيستھا احتياج به شركت وسيع مردم به خصوص جوانان .  رسيد194800

تعليم داوطلبان آموزش، به عھده انجمن ملي معلمان از طريق شركت كارآموزان در . داشت
. دادند ھاي تعليم سوادآموزي واگذار شد و اين كارآموزان خود داوطلبان جديد را آموزش مي دوره

بيشترين تعداد .  داوطلب براي آموزش در سراسر كشور تعليم يافتند100,000از ازين طريق بيش 
ھاي دفاع ساندنيستي و سازمان  داوطلب از طريق سازمان جوانان ساندنيست  و بعد به ترتيب كميته

زنان، نھضت ملي سوادآموزي و بالاخره فدراسيون كارگران ساندنيست و انجمن كارگران 
  . مالي جھت اجراي اين طرح با ھمكاري مشترك مردم و دولت تھيه شدھاي كمك. كشاورزي بود

اي تشكيل شد، بخش  ھاي توده بخش ديگر خدمات كه با شركت مردم از طريق سازمان  
ھاي بھداشتي انجام  ھاي بھداشتي بر مبناي تعليم و تربيت تكنسين فعاليت. بھداشت و درمان است

ـ تشويق مردم به شركت سازمان يافته 1: بارت بودند ازاي ع اھداف سازمان بھداشت توده. گرفت
ـ بالا بردن سطح آگاھي مردم در امر بھداشت به نحوي 2ھاي بھداشتي در تمام سطوح  در فعاليت

كه خود اداره كننده امور بھداشتي از طريق فراگيري نكات اساسي بھداشتي و اقدامات پيشگيري 
اي در پيشگيري و درمان  ك اھميت شركت و مسئوليت تودهـ در3مانند واكسيناسيون و غيره باشند 

  .ـ تغيير اساسي در برداشت مردم از بھداشت4ھاي رايج و واگير  بيماري
 تكنسين بھداشت 36000 شانزده گروه بھداشتي با شركت 1983در مجموع، تا سال   

بھداشتي مبادرت ھاي كوچكتري در نقاط مختلف به اقدامات  تشكيل شد و اين افراد خود در گروه
 بيماران فلج كودكان 1984 تا 1979بر اساس گزارش وزارت بھداري نيكاراگوئه، از . كردند مي
 و سياه سرفه از 12907 به 25465، مالاريا از 104 به 3874 به صفر، سرخك از 101از 

  . كاھش يافت97 به 2496
*  *  *  

  نيروي مخالفين
  . يك نيروي اجتماعي كردندھا كونتراھا را تبديل به چگونه ساندنيست

 و متزلزل شدن نفوذ امريكا در نيكاراگوئه، 1979پس از سرنگوني رژيم سوموزا در   
اي از طرفداران رژيم قديم و تعدادي مخالفين جديد اولين گروه اپوزيسيون عليه ساندنيستھا را  عده

ھاي  ديه دمكراتاتحا(اين گروه تحت عنوان .  تشكيل دادند1980در ميامي امريكا در سال 
ًدر بدو عمل مستقلا كار كرده، اما پس از درخواست حمايت از امريكا، به گروھي از ) نيكاراگوئه

با سركردگي مالي ـ اعضاء مسلح سابق گارد سوموزا مستقر در ھندوراس ملحق شدند و كونترا را 
  . آغاز كردند1982 سال ھا را در  تشكيل دادند، و مبارزه علني عليه رژيم ساندنيستنظامي امريكا 

علاوه بر اپوزيسيون مستقر در خارج از نيكاراگوئه، ساندنيستھا با دست خود، بر سر   
در اين . مبارزه براي قدرت، گروه ديگري از اپوزيسيون را در داخل نيكاراگوئه بوجود آوردند

ن داخلي و ھا در شكل گيري اپوزيسيو زمينه، بررسي عوامل مؤثر و چگونگي سياست ساندنيست
ًنزديكي اين گروه به كونتراھا و نتيجتا حقانيت بخشيدن به مبارزه آنھا و دخالت غيرقانوني امريكا 

  .رسد ضروري به نظر مي
 درين كشور و ًھاي كنوني نيكاراگوئه را صرفا نتيجه از دست رفتن منافع امريكا اگر كشمكش

ھاي انحصار طلبانه   يا اينكه سياستي و توسعه طلبي امريكا بدانيم، وھاي جنگ افروز سياست
  .ايم ھا را ناديده بينگاريم به خطا رفته ساندنيست
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دچار ھمان انحراف و عقب گردي شد " خلقي"ھا نيز مانند ساير انقلابات  جنبش ساندنيست  
خصوصيات مرحله پس از انقلاب، يعني بيداري . كه انقلابات ديگر را نيز از آن گريزي نبود

عصب، افزايش بوروكراسي، كاھش محبوبيت رژيم در ميان حاميان اوليه آن، دلزدگي انقلابيون مت
مردم و نتيجه كناره گيري آنان از سياست و بالاخره شكل گيري طبقه جديدي كه رو در روي 

اند و نيكاراگوئه نيز  پيموده" ھاي خلقي دمكراسي"گيرد؛ ھمان مسيري است كه اكثر  جنبش قرار مي
  .تثني نيستازين قانون مس

خلاصه اينكه ميليتاريزه شدن روزافزون نيكاراگوئه، ادامه جنگ، ركود اقتصادي و پايمال   
و سركوب شدن حقوق فردي و اجتماعي از قبيل اجراي سانسور و تحديد آزادي مطبوعات و 
احزاب، افزايش تعداد فراريان از جنگ و خدمت نظام، افزايش تعداد مھاجرين قانوني و 

با در (شود   نفر تخمين زده مي250,000ي به كشورھاي ھمجوار و امريكا كه حداقل به غيرقانون
نارضايي عمومي و افزايش اپوزيسيون از نتايج ) نظر گرفتن جمعيت سه ميليوني نيكاراگوئه

  )13(.ھا بوده است حكومت ساندنيست
نوني نيكاراگوئه المللي رھبر و نيروي حاكمه قا ھا اگر چه از نظر مقررات بين ساندنيست  

ھاي مستبدانه و انحصار طلبانه آنھا، بخشي از جمعيت نيكاراگوئه و نيز  اند، اما سياست شناخته شده
ھا را تجزيه و طرد كرده  تعدادي از رھبران جنبش و ياران  و اعضاء اوان حكومت ساندنيست

اف "از اعضاي سابق  نفر 14ھاي مخالفين ساندنيست،  براي مثال تنھا در يكي از سازمان. است
ھاي زيركانه در مراحل مختلف  اتخاذ سياستھمچنين . در سطح رھبري فعاليت دارند" اس ال ان

استفاده از نفوذ و قدرت اف  ھاي نسبي اما محدود به اپوزيسيون و سوء انتخابات از قبيل دادن آزادي
رخي از متحدانشان ھاي دولتي طي انتخابات، منجر به رنجش و تجزيه ب اس ال ان در ارگان

  .گرديد
به صورت يك حزب غالب با براي رسميت يافتن و استحكام موقعيت خود، اف اس ال ان   

ھاي لازم را جھت حفظ قدرت خود از  ساختار مركزي و از بالا به پايين مستقر شده است و ارگان
ھاي  ستي و دادگاهھاي دفاع ساندني قبيل ارتش ساندنيستي، وزارت داخله، ميليشياي مردمي، كميته

اند كه حضور اكثريت  ھمچنين قوانين طوري طرح شده. انقلاب و غيره را بوجود آورده است
اكثر اين قوانين در . ھاي مختلف مقننه و مجريه تضمين كنند اعضاي اف اس ال ان را در ارگان

وانان از طرف ديگر ھزاران تن از ج. ھا وضع و تصويب شدند اوايل پيروزي جنبش ساندنيست
ھاي مختلف ايدئولوژيك و نظامي به كشورھاي اروپاي شرقي از جمله لھستان گسيل  جھت آموزش

  .اند اند و ھزاران تن نيز در داخل تحت تعليمات ايدئولوژيك قرار گرفته شده
و يا ًبازسازي و بسط ارتش در ابعاد عظيم، صرفا به منظور مقابله با مداخله امريكا   

. دارند نيست اي كه نظرات مختلف بيان مي ستي به كشورھاي ھمجوار به گونهصدور انقلاب ساندني
در گسترش ارتش ساندنيستي اھداف دوگانه حمله و دفاع براي سركوب و مقابله با مخالفان داخلي 

نگاھي به ارقام و آمار موجود، شمايي ازين گسترش را بدست . و مداخله خارجي منظور شده است
 نفر 35000( نفر 62000 به 1979 نفر در 10000دگان اف اس ال ان از تعداد رزمن. دھد مي

 نفر ديگر از افراد ميليشيا و 79000به اضافه )  نفر ارتشي ذخيره27000ارتشي عادي و 
  .مأموران امنيتي وزارت داخله افزايش يافته است

ادي عامل مھم و مؤثر ديگر در شكل گيري اپوزيسيون در نيكاراگوئه فرسودگي اقتص  
است، كه از ميزان حمايت و پشتيباني مردم بخصوص دھقانان، كارگران و جوانان از دولت كاسته 

ھاي نسنجيده اقتصادي و  ًدليل اين فرسايش ھمانطوري كه قبلا نيز يادآور شديم اتخاذ سياست. است
اص عدم كارآيي و كفايت مديريت به اضافه مشكلات اقتصادي ناشي از جنگ با كونترا و اختص
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 بودجه دولت به مسايل دفاعي و تحريم اقتصادي از جانب امريكا و افزايش قروض 1/3بيش از 
  .خارجي آنھاست

  ھا ھاي سياسي موافق و مخالف ساندنيست سازمان
ً، نگاھي به احزاب سياسي كه رسما در نيكاراگوئه "اي پلوراليسم جبھه"در رابطه با   

  .نمايد  شوراي دولتي قبل از انتخابات ضروري ميفعاليت دارند ھمچنين مقوله انتخابات و
طبق .  حزب سياسي با گرايشات مختلف بطور رسمي فعاليت دارند12در نيكاراگوئه   

ھاي  گيري، تشكيل سازمان قانون، احزاب سياسي اجازه فعاليت آزادانه در زمينه تبليغ، عضو
تباط با احزاب ھمفكر خود در خارج از وابسته به خود، انتشار نشريه و داشتن ايستگاه راديويي، ار

كشور و آزادي شركت در شوراي دولتي قبل از انتخابات، شركت در مجمع ملي و شركت در 
ھاي جديد، آزادي بيان و تظاھرات  بعضي از اين حقوق از جمله ايجاد سازمان. انتخابات را دارند

.  دولت لغو و يا محدود گرديدو اعتصاب و آزادي انتشارات و راديو و غيره به تدريج از طرف
 و سپس بسط 1982العاده ابتدا در سال  ھا اعلام حالت اضطراري و حالت فوق دليل اين محدوديت

 بعلت بروز و ادامه جنگ با كونترا و جلوگيري از ايجاد جبھه مخالف در 1985آن در اواخر 
  .داخل ذكر گرديد

  :شمار احزاب سياسي در نيكاراگوئه عبارتند از  
  )اف اس ال ان(ھا  ـ جبھه ملي آزادي بخش ساندنيست1
  )پ اس ان(ـ حزب سوسياليست نيكاراگوئه 2
  )پ پ اس ث(ـ حزب خلق سوسيال مسيحي 3
  )پ ال اي(ـ حزب ليبرال مستقل 4
  )پ اس ث(ـ حزب سوسيال مسيحي 5
  )پ اس د(ـ حزب سوسيال دمكرات 6
  )پ ال ث(ـ حزب ليبرال مشروطه طلب 7
  )پ ث د( محافظه كار ـ حزب دمكرات8
  )پ پ اس ث آ(ـ حزب رسمي خلق سوسيال مسيحي 9

  )ام آ پ ام ال(ـ جنبش خلق ماركسيست لنينيست 10
  )ال ام ار(ـ پيمان انقلاب ماركسيستي 11
  )پ ث د ان(ـ حزب كمونيست نيكاراگوئه 12

  .ند حزب عضو جبھه ائتلافي جنبش بنام جبھه ميھن پرستان انقلابي بود2ازين تعداد، 
ھاي خود را در  ھا، دولت جديد برنامه بعد از سقوط سوموزا و به قدرت رسيدن ساندنيست  

ين تاريخ تا انتخابات نيكاراگوئه، مملكت توسط  اجھت تأمين منافع اكثريت اعلام داشت و از
قوه مجريه توسط ھيأت اجرايي . به سركردگي اف اس ال ان اداره شد" حكومت بازسازي ملي"

 نفر از نمايندگان دولت و 51وه مقننه با ھمكاري ھيأت دولت و شوراي دولتي متشكل از دولت و ق
در مجموع تعداد . اي تشكيل شد ھاي توده ھاي كارگري و تجاري و سازمان ساير احزاب، اتحاديه

  . ھا و احزاب وابسته به آنھا بيشتر از سايرين برخوردار بودند نمايندگان ساندنيستھا و سازمان
ھاي ناشي  ساماني  اعلام داشتند كه بعد از برقراري نظم و كاھش بي1979ھا در  ندنيستسا  

 تاريخ انتخابات 1980اما در سال . از انقلاب و تدوين قانون انتخابات، انتخابات برگزار خواھد شد
 جلسات بحث و تبادل نظر در مورد تدوين قانون احزاب سياسي 1981از .  به تعويق افتاد1985تا 

ھا برگزار گرديد، ھمچنين با بعضي از  و انتخابات بين اف اس ال ان و ساير احزاب و سازمان
 قانون احزاب سياسي و در 1982ين مورد مشورت شد و بالاخره در سال  اكشورھاي اروپايي در

طبق اين طرح حكومت جمھوري و قواي .  قانون انتخابات به تصويب شوراي دولتي رسيد1984



 16

 سال به بالا حق دادن يك رأي براي انتخاب رياست  16ھر فرد . يه جدا از يكديگرندمقننه و مجر
مجمع ملي متشكل . جمھوري، معاون رئيس جمھوري و نماينده مورد نظر در مجمع ملي را دارد

ھاي رسمي   نفر عضو دائم كه ھر شش سال يك بار از ميان كانديدھاي احزاب و سازمان90از 
اين . باشند ند به اضافه كانديدھاي بازنده در انتخابات رياست جمھوري ميشو سياسي انتخاب مي

بالاترين نھاد دولتي و مھمترين كار آن تدوين قانون اساسي جديد بود كه بعد بصورت مجلس مقننه 
تواند خود را منحل و تقاضاي  مجمع ملي بعد از تصويب قانون اساسي ميطبق قانون، . درآمد

مجمع ملي . انتخاب رئيس جمھوري نيز بر مبناي پلوراليسم سياسي است. مايدانتخابات دوباره بن
  .ھمچنين تعيين كننده حدود و چگونگي روابط دولت و بخش خصوصي است

مركب از پنج عضو منتخب از طرف دادگاه عالي ) ث اس اي(طبق قانون، شوراي عالي انتخابات 
اي ترتيب و نظارت بر مراحل مختلف انتخابات ھاي دولتي بر نيكاراگوئه و مستقل از ساير ارگان

اين شورا موظف به مشورت با شوراي ملي احزاب سياسي در مورد تدوين تقويم . تشكيل شد
 منطقه 9 حوزه در 3892اين شورا با تشكيل . نام رأي دھندگان بود انتخاباتي و پروسه ثبت

يك رئيس و يك معاون براي  تعيين ھاي رأي گيري، شمارش آراء و انتخاباتي مسئوليت اداره حوزه
علاوه بر اين ھر حزب سياسي شركت كننده در انتخابات حق يك . آن حوزه را به عھده داشت

  .نماينده ناظر بر انتخابات در حوزه را دارا بود
، ساندنيستھا در اثر فشار اپوزيسيون 1985عليرغم برنامه قبلي مبني بر انجام انتخابات در   

تمام احزاب رسمي براي شركت .  شدند1984مريكا مجبور به انجام آن در نوامبر داخلي و دولت ا
 حزب كانديداي رياست جمھوري منتخب خود را 6ين تعداد فقط  انام كردند اما از در انتخابات ثبت

  .معرفي كرد
 بطور كلي در اعتراض به سانسور و اعمال  لازم به تذكر است كه گروھي از اپوزيسيون  

در . اس ال ان و نبود شرايط مساوي و عادلانه، از شركت در انتخابات خودداري كردندقدرت اف 
ھا، احزاب پ اس ث؛ پ ال ث؛ پ اس د؛ پ ث ان، شوراي عالي انترپريزھاي  ميان اين گروه

و اغلب مقامات كليساي كاتوليك، روزنامه لاپرانزا و دو اتحاديه ) ث او اس اي پ(خصوصي 
  .ھا را بوجود آوردند تشكيل دادند و كميته ھماھنگ كننده دمكراتكارگري شوراي ديگري 

، بعلت تھديد )عليرغم حمايت اوليه آنھا از اف اس ال ان(مخالفت مقامات بالاي كليسا   
وحدت كليساي كاتوليك، توتاليتريزه شدن قدرت حكومتي و تھديد آزاديھاي فردي و از ھمه مھمتر 

  .است عليرغم شركت آنھا در جنبش عليه سوموزا بودنفي نقش اين بخش از جامعه در سي
ھاي توليدي و تجارتي و بخشي از  نماينده بزرگترين شركت" ث او اس اي پ"  

توليدكنندگان متوسط نيكاراگوئه است كه با رژيم قبلي بر سر مسئله انحصار تجارت از طرف 
به ائتلاف ساندنيستھا و سوموزا و فساد حاكم، درگيري و مخالفت داشتند و در جريان جنبش، 

 كرسي در شوراي دولتي 5ھا، اين گروه  بعد از به قدرت رسيدن ساندنيست. بورژوازي پيوستند
ھاي جديد اقتصادي دولت در جھت رشد و تقويت   با اعلام سياست1980اما در . احراز كردند

يروي عظيم بخش دولتي و در نتيجه از دست دادن نفوذ سياسي در تصميمات دولت، عليرغم ن
ھا  شان، نماينده خود را از شورا بيرون كشيدند و از طريق كميته ھماھنگ كننده دمكرات اقتصادي

  .به كونترا پيوستند
 15( ساعت 22در جريان مبارزات انتخاباتي احزاب شركت كننده ھر يك در مجموع   

ھاي  از ايستگاه) وز دقيقه در ر20( ساعت 44ًمجانا از دو كانال تلويزيوني و ) دقيقه در روز
علاوه بر اين مناظرات انتخاباتي . راديويي براي ارائه مواضع و نظريات خود استفاده كردند

مھمترين شكايات از نحوه برگزاري . ھاي تلويزيوني پخش شد نمايندگان رياست جمھوري از شبكه
 از طريق ين قدرت اانتخابات مسئله بسط قدرت اف اس ال ان طي چھار سال و استفاده از
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ھا، ھمچنين سوء استفاده از  ھاي ديگر وابسته به ساندنيست ھاي دفاع ساندنيستي و سازمان كميته
ھاي گروھي بوده  كارمندان و منابع دولتي به نفع اف اس ال ان و سانسور مطبوعات و ساير رسانه

 استفاده كرده اما در مجموع ناظران معتقدند كه اگر چه اف اس ال ان از موقعيت خود سوء. است
اما اين موارد طوري نبودند كه احزاب سياسي مخالف را فلج كنند و يا اعتبار قانوني انتخابات از 

. شان در ميان مردم پيروزي در انتخابات با آنان بود چرا كه ھنوز به دليل محبوبيت. بين رفته باشد
       مواردي از بر ھم زدن ھمچنين مواردي از مداخله دولت در مبارزات تبليغات انتخاباتي و 

  .ھا گزارش شده است راه پيمايي
نكته مھم در سياست ساندنيستھا عدم اعتماد به مردم، عدم آشنائي به اصول دمكراسي و   

روي ھمين اصل نتوانستند كه سنتي دمكراتيك در جامعه . تلاش براي حفظ قدرت به ھر قيمتي بود
ركز مطالعات امريكاي لاتين بر انتخابات نيكاراگوئه اين طبقه گزارش ھيئت نظارت م. پايه بريزند

ًانتخابات در فضاي نسبتا باز سياسي انجام گرفت و با وجود تحريم انتخابات از جانب اپوزيسيون، 
اف اس . در انتخابات شركت كردند% 75ين تعداد  انام و از براي شركت در انتخابات ثبت% 93

آراء به % 3/8تر از جبھه و  آراء به احزاب راست% 29. آراء را به دست آورد% 67ال ان 
در مجموع انتخابات رياست جمھوري نيكاراگوئه چه از . احزاب چپ تر از جبھه تعلق داشت

  .ًالمللي نسبتا دمكراتيك شناخته شد جانب اين ھيئت و چه از جانب ساير ناظران بين
  انداز چشم

 ادامه جنگ با كونترا شرايط جديدي بوجود در نيكاراگوئه پس از بروز بحران اقتصادي و  
ھاي  از نظر دمكراسي، احزاب سياسي و سازمان. آمد كه در آن سياست مقدم بر ھمه چيز شد

ھاي كارگري استقلالي را كه بعد از پيروزي جنبش بدست آورده بودند با  اي و اتحاديه توده
 چنين سياست بازي، شكسته شدن نتيجه. مداخلات دولت و اعلام شرايط اضطراري از دست دادند

بي شك جنگ . ھاي دولتي بود جنبش مستقل اجتماعي و تقسيم جنبش به جبھه مخالفين و ارگان
اند، زيرا كه جنگ ھميشه به  داخلي و مسائل دفاعي از عوامل كمكي در اين تحولات بوده

نيكاراگوئه سير سريع تغييرات سياسي در . سانتراليزه كردن قدرت حكومتي كمك كرده است
منجمله تلاش جديد براي برقراري صلح، پيش بيني آينده دمكراسي و پلوراليسم سياسي را ھمچنان 

چونكه تمايل اصلي دولت بيشتر به طرف سانتراليزه كردن قدرت است و اين در . نمايد مبھم مي
فظ ميليشاي كنند كه بعنوان يك نيروي سياسي مستقل، با ح حالتي است كه كونتراھا نيز كوشش مي

  . مسلح در اداره مملكت شريك شوند
پس از امضاي قرارداد صلح، بھانه تھديد خارجي و مبارزه بر عليه امپرياليسم، ديگر آن   

وارد شدن به معركه . ھا نخواھد داشت كشش سابق را براي راديكاليزه كردن مردم و بسيج توده
زه فعلي را خود بخود مطرح خواھد نمود و پلوراليسم سياسي، امكان از دست رفتن قدرت سانترالي

  .اين بديلي است بر ضد ايدئولوژي ساندنيستي
  .پس ساندنيسم مقاومت خواھد كرد
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